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خبرسازان

 نگرانی از مرگ آرام 
تخت جمشید

رئیس گروه آب ‏زمین‏شناســی سازمان زمین‏شناسی 
و اکتشــافات معدنی گفته اســت که دشت مرودشت 
در اطــراف تخت‏جمشــید و نقش‏رســتم، طــی دو 
ســال اخیر ۲۱ سانتی‏متر فرونشســت داشته است. 
به گزارش خبرآنلاین، مدتی اســت که کارشناســان 
وجــود شــکاف‏های عمیــق در اطراف نقش رســتم 
ایمــان  کرده‏انــد.  گــزارش  را  تخت‏جمشــید  و 
انتظام‌ســلطانی در ایــن بــاره گفت که فرونشســت 
معمولًا در مرکز دشت مرودشت، جایی که زیرساخت 
اصلی سازه‏های هخامنشی قرار دارد، زیاد بوده و در 
نواحی‌ای که به کوه می‏رسیم، فرونشست کمتر شده 
اما  شکاف‏هایی ایجاد می‏شود که باعث ایجاد شکل 
نامتقارن شده اســت؛ بنابراین شکاف‏های زیادی در 
مرز ســنگی سازه‏های هخامنشی مثل تخت‏جمشید 
یــا نقش‏رســتم با بخــش خاکی آن که همان دشــت 

مرودشت است، وجود دارد. 

کپی شناسنامه و کارت ملی 
ممنوع 

ســازمان ثبــت احــوال کشــور اعــام کرده اســت که 
ســامانه هدا )هویت دیجیتال ایرانیــان( جایگزین ارائه 
کپی شناســنامه و کارت ملــی و احراز هویــت افراد در 
دستگاه‏های اجرایی شده است. به گزارش شبکه شرق، 
سازمان ثبت احوال کشور اعلام کرد، سامانه هدا )هویت 
دیجیتال ایرانیان( جایگزین ارائه کپی شناسنامه و کارت 
ملی و احراز هویت افراد در دســتگاه‏های اجرایی شده 
اســت. احراز هویت افراد به‌عنــوان یکی از دغدغه‏های 
بزرگ دســتگاه‏های اجرایی، شرکت‏ها و کسب‌وکارهای 
اینترنتــی مورد توجه بوده و در راســتای اجرای تکالیف 
قانونی، اجرای ســند »نظــام هویت معتبــر در فضای 
مجازی کشور« و به‌منظور ایجاد سازوکاری آسان و کارآمد 
برای احراز هویت مراجعان و اعتبارسنجی اقلام هویتی 
شــهروندان در فضای اینترنت و اینترانت، سازمان ثبت 
احوال کشــور نسبت به ایجاد ســامانه هدا و توسعه آن 

اقدام کرده است.

ورود سالانه 2 هزار میلیون تن 
گردوخاک به جو

رئیس پژوهشــگاه هواشناســی و علوم جو کشور گفته 
اســت که هرســاله حدود 2 هزار میلیون تن گردوخاک 
وارد جو می‏شــود که می‏‏تواند سبب کاهش کیفیت هوا 
تا هزاران کیلومتر دورتر از محل چشــمه گســیل باشد 
و خســارات قابل ‌توجهی را بر جای بگــذارد. به گزارش 
ایلنا، مهــدی رهنما، رئیــس این پژوهشــگاه از تهیه و 
 )WMO( انتشار بولتن ســازمان جهانی هواشناســی
درخصوص وضعیت گردوخاک در سال ۲۰۲۴ میلادی 
با مشارکت اعضای هیئت‌علمی و پژوهشگران پژوهشگاه 
هواشناســی و علوم جو کشــور همزمان بــا روز جهانی 
مقابله بــا طوفان‏های ماســه و گردوخــاک )۱۲ ژوئیه( 
خبــر داد. او ادامه داد: »در تهیه این بولتن محققانی از 
کشورهایی ازجمله جمهوری اسلامی ایران، ژاپن، چین، 
امارات‌متحده عربی، صربستان، اسپانیا، ایالات‌متحده 
آمریــکا، جزایر کارائیب و انگلســتان همکاری کردند.« 
رئیس پژوهشــگاه هواشناســی و علوم جو کشور ادامه 
داد: »میانگین جهانی سالانه غلظت گردوخاک در سال 
۲۰۲۳ )7/12 میکروگرم بر مترمکعب( نســبت به سال 
۲۰۲۲ )8/13 میکروگرم بر متر مکعب( با اندکی کاهش 

مواجه شده است.

تغییر کیفیت تعامل اســتاد و دانشــجو و محدودیت‏های 
فعالیــت آنها در دانشــگاه، وضعیت رفاهــی، ظرفیت‏ها 
و موارد مشــابه دیگــر را به‏عنوان بخشــی از چالش‏های 
فعلی دانشــگاه‏ها معرفی کرد و ادامه داد: »با وجود این 
شــرایط همچنان می‏بینیم اقبال به جامعه‏شناسی هنوز 
وجود دارد، به‏ویژه در یک بازه زمانی با موج علاقه‏مندی 
فارغ‏التحصیلان رشته‏های دیگر به جامعه‏شناسی روبه‏رو 
شــدیم؛ کســانی که ذهنیت ایده‏آلی از علوم اجتماعی 
داشــتند، اما پس از ورود به این رشــته بــا واقعیت‏هایی 
در تجربه زیســته خود مواجــه می‏شــدند.« احمدنیا به 
تحقیقی درباره دلایل ســرخوردگی دانشــجویان رشــته‏ 
جامعه‏شناسی از این رشته و فضای دانشگاهی نیز اشاره 
کــرد: »چندســال پیش تحقیقــی درباره تجربه زیســته 
فارغ‏التحصیــان دانشــگاه‏های تهــران و علامــه انجام 
دادیم و مصاحبه‏های عمیق و کیفی درباره علت انتخاب 
این رشــته، تلقی آنها از این رشــته، ســاختار آموزشــی، 
کیفیت رابطه اســتاد و دانشــجو، آزادی عمل و... انجام 
شد. بســیاری از این دانشجویان پاســخ دادند که رشته 
جامعه‏شناسی عشــق زندگی آنها بود، اما در خانواده‏ای 
بزرگ شــدند که اعتقاد داشــتند علوم اجتماعی رشــته 
مناســبی نیســت، بااین‏حــال مقاومــت کردنــد و ایــن 
رشــته را ادامه دادنــد. این دانشــجویان دغدغه‏هایی در 
ذهــن خود داشــتند کــه فکــر می‏کردند بــا تحصیل در 
این رشــته می‏توانند به آن پاســخ دهند، امــا در برخورد 
بــا واقعیــت عینــی در دانشــکده‏های علــوم اجتماعی 
بــا ســرخوردگی‏هایی روبه‏رو شــدند؛ هرچنــد به‏منزله 
پشــیمانی نبود. آنها می‏گفتند، برنامه رســمی دانشگاه 

پاسخگوی سوالات‏شان نیست.«
احمدنیــا به عوامل ســرخوردگی این دانشــجویان و 
پاســخ‏های آنها هم اشاره کرد: »ســرخوردگی از رفتار و 
منش اســتادان، رابطه بالادســت و فرودست با دانشجو، 
تجربــه دیکتاتوری در این محیط، انتظار برخی اســاتید 
بــرای منفعت مالــی از پژوهش‏هــای دانشــجویان و... 
ازجمله ایــن عوامل بود. علاوه بر ایــن آنها به نارضایتی 
از محتــوای دروس هــم اشــاره می‏کردنــد و محتــوای 
بــی‏ارزش  و  اســتادان  تدریــس  شــکل  تدریس‏شــده، 
انگاشته‏شدن از ســوی آنها هم مورد انتقاد دانشجویانی 
بود که با آنها مصاحبه کردیم. از میان روابط بین استادان 
هم سرخوردگی‏هایی پیدا می‏شد و ازسوی‏دیگر شکایت 
کردن از سمت دانشــجویان، هزینه‏ای برای آنها داشت. 
علاوه بر این، سوءرفتار اســتادان و رعایت‏نشدن اخلاق 

حرفه‏ای هم مورد نقد آنها بود.«
احمدنیا ادامه داد: »من از دانشــجویان پرسیده بودم 
که تصورشان از اســتاد ایده‏آل چیست و آنها پاسخ داده 
بودنــد که اگر اســتادان تحقیر نکنند، به دانشــجو برای 
ســوال پرسیدن مجال دهند، این رابطه را به‏صورت افقی 
ببیننــد و بدانند کــه می‏تواننــد با هم گفت‏و‏گــو کنیم، 
شــرایط بهتر می‏شــود. علاوه بــر این اگر این اســتادان 
جامعه‏شناســی را بــه خدمت کســانی که صدای‏شــان 
شــنیده نمی‏شــود درآورند، پــرکار باشــند و در عوض ما 
از آنها یاد بگیریم، شــرایط بهتر می‏شــود.« این اســتاد 
دانشــگاه پایان‏نامه‏های دانشــگاهی را نوعی ســندروم 
خواند و گفت: »یکی از مشــکلات این دانشــجویان این 
بود که نمی‏توانستند هر موضوعی را برای پایان‏نامه‏های 
خود انتخاب کنند و درباره موضوعات حساســیت وجود 
دارد. آنهــا در مرحلــه دفــاع هم مشــکلاتی داشــتند و 
برای‏شــان عذاب‏آور بود. بعضی از آنها پرســیده بودند: 

چرا باید تا این اندازه برای تولید علمی رنج بکشیم؟«
احمدنیا به تجربه حضور خود در دانشگاه‏های خارج 
از ایران هم اشــاره کرد و گفت: »در این دانشگاه‏ها اصل 
بر دانشــجومحوری بود. دانشکده باید فضایی امن برای 
تبادل‏نظر و گفت‏وگو باشــد، اما تجربه دانشــجویان چیز 
دیگری را نشــان می‏دهد و آنها می‏گویند، زمانی که وارد 
دانشــکده می‏شــوند انگار وارد زندان می‏شــوند.« او در 
ادامه از نقدهایی گفت که به نظام دانشگاهی و رویه‏های 
معمول آن وجود دارد: »دانشجویان در تحقیق اخیر گفته 
بودند، به نظر آنها نظام جذب اســتاد در دانشــگاه‏های 
ایران ناســالم و بیمار اســت و برخی نورچشــمی‏ها وارد 
می‏شــوند. علاوه بر این به اجبار مقاله‏نویسی و درج نام 
اســتاد هم به‏عنوان یکی دیگر از مشکلات‏شــان اشــاره 
کــرده بودند. از نــگاه آنها، دانشــگاه پاتــوق اجتماعی 
دانشــجویان نیســت و فضــای سیاســی هــم بــر آن اثر 
می‏گذارد. این شــرایط منجر به تلاش دانشجویان برای 
پیدا کردن جایگزین‏هایی برای دانشــگاه می‏شود که در 
حال حاضر تنــوع زیادی هم دارد. این شــرایط منجر به 
افزایــش مهاجرت‏های تحصیلی، ناامیدی از دانشــگاه، 
روی آوردن به مطالعه شــخصی و وارد شدن به حلقه‏های 
مطالعاتی خارج از دانشگاه شــد. درواقع دانشجویان از 
رشــته علوم اجتماعی ناامید نشــدند، بلکــه از وضعیت 

موجود ناامید شدند.«
احمدنیــا توضیــح داد کــه ایــن مشــکلات، هــم در 
دانشــجویان و هم در استادان وجود دارد: »در تحقیقات 
بعدی‏ام متوجه شدم که این شرایط الزاماً یکسویه نیست 
و گاهی دانشــجوها از اســتاد خود بهره‏کشی می‏کنند. 
نمونه آن استفاده از نام استاد برای نوشتن مقاله است تا 
به کمک آن بتوانند مقاله خود را در نشریات علمی چاپ 

کنند. در ســال‏های اخیر شــاهد بودم که دانشــجویان 
به اســتاد راهنمــا می‏گویند، برای آنهــا موضوع انتخاب 
کند و همین روند نشــان می‏دهد دانشــجو رشته خود را 
نشــناخته اســت و گاهی در اولویت چندم دانشجو قرار 
می‏گیرد.« این استاد دانشگاه به سایر مشکلات استادان 
در نهادهــای دانشــگاهی هم اشــاره کــرد و گفت: »در 
دانشــگاه‏ها پژوهش استادان تحت فشــار قرار می‏گیرد 
و بودجه‏ها به‏صــورت عادلانه توزیع نمی‏شــود. در عین 
حــال پدیده رفتارهای غیرحرفه‏ای را هم در دانشــگاه‏ها 
می‏بینیم که نمونه آن سوءرفتارهای حوزه جنسی است.  
حــدود دو ســال پیش در انجمــن جامعه‏شناســی ایران 
در یک گروه بین‏رشــته‏ای ســندی تدوین کردیم تا نحوه 
ارتباط دانشــجو و اســتادان در حوزه دانشگاه مشخص 
شود؛ تقریباً مانند منشوری که وزارت علوم درباره حقوق 
و وظایف آنها تدوین کرده اســت. دانشــجو باید بداند که 
نحوه ارتباطش با اســتادان دانشــگاه باید چطور باشد. 
ایــن موضــوع هم باید آموزش داده شــود، هم از ســوی 
اولیای دانشــگاه مورد حمایت قرار بگیــرد که این اتفاق 

نمی‏افتد.« 

بلاتکلیفی رشته‏های بینارشته‏ای در ایران �
در ادامه این نشســت، زهــره انواری، 
علوم  دانشــکده  هیئت‌علمی  عضو 
اجتماعــی دانشــگاه تهــران، درباره 
جایگاه‏های رشــته‏های بینارشــته‌ای و 
مشــکلات فعالیت در آنها در دانشگاه‏های کشور توضیح 
رشــته  در  تهــران  دانشــگاه  از  »مــن  گفــت:  و  داد 
عصب‌شناســی و بعد در دوره‏ای، انسان‌شناسی زیستی 
خواندم و وضعیتی بین‌رشــته‏ای داشتم و دوست داشتم 
که از علــوم پایه به علوم انســانی حرکت کنــم. وقتی به 
ایران برگشــتم، اول به وزارت علوم رفتــم که گفتند، باید 
بروید دانشــکده علــوم اجتماعی. وقتی بــرای دریافت 
مدرکــم بــه وزارت علــوم رفتــم، روی آن نوشــته بــود؛ 
انسان‌شناســی زیســتی. گفتند، ما کاری نداریم ترجمه 
این رشته چه می‏شود؛ نگاه می‏کنیم که متناسب با آنچه 
شــما خواندید در دفترچه کنکور چــه داریم که در حال 

حاضر متناسب با رشته مردم‌شناسی است.« 
او ادامه داد: »من ســعی کردم با رویکرد انسان‌شناســی 
زیســتی و فرهنگــی، رشــته را معرفــی و ایــن دووجهی 
زیستی و فرهنگی را مطرح کنم. حالا باید به این پرسش 
پاســخ دهیم که ایــن مطالعــات میان‌رشــته‏ای در نهاد 
دانش به‌ویــژه در علوم انســانی، چه جایگاهــی دارند؟ 
درحال‌حاضر جایگاه این رشــته‏ها به‌درســتی در کشور 
تعریف نشده اســت، بااین‌حال بحث حوزه‏های نوین در 
دانش در ایــران مورد اقبال قرار گرفته اســت. کم‌وبیش 
در ایــران دانشــکده‏ها و پژوهشــکده‏های بینارشــته‏ای 
راه‏اندازی شــده و قدم‏هایی در این زمینه برداشته شده 
اســت، ولی همچنان مســائل زیادی دارد.« او به تعریف 
مطالعات میان‏رشــته‏ای هم اشاره کرد: »در این رشته‏ها 
بیــش از یک زمینــه محض دانشــی مورد مطالعــه قرار 
می‏گیرد و تلفیقی از دو یا چند رشته علمی است.  هدف 
این رشته‏ها این اســت که نشان دهیم مواجهه با مسائل 
پیچیــده اجتماعی تنها با یک تخصص حل نمی‏شــود و 
باید رشــته‏های دیگر هم حضور داشته باشند. نمونه این 
موضوع را در بحران کرونا می‏بینیم؛ قبل از اینکه واکسن 
این بیمــاری وارد بازار شــود، اقدامات زیــادی از طریق 
فعالیت‏های فرهنگی و اجتماعی انجام شــد تا در زمینه 
فاصله‏گذاری بهداشتی و افزایش آگاهی مردم تغییراتی 
ایجاد شــود. ما بــرای فهــم پدیده‏هــا و ناهنجاری‏های 

اجتماعی نیاز به یک نگاه بینارشته‏ای داریم.«
او ادامه داد: »در قرن بیســتم بــا ظهور پدیده ژنتیک 
کامل انســانی، انسان‏شناســان زیســتی کمــک کردند 
متوجه شویم انسان‏ها با هم تفاوتی ندارند. آنها واژه نژاد 
را کنــار زدند و واژه جمعیت را به میان آوردند و پیشــرفت 
این رشــته تا جایی جلو رفت که در انتهای قرن بیســتم 
نوعی تخصص‏گرایی محض را در این زمینه شاهد بودیم. 
بااین‌حــال انتقــادی که به این رشــته وارد می‏شــود این 
اســت که نمی‏توان به‏طور عمیق وارد بخش‏های مختلف 
این رشته‏ها شد و باید مراقب سطحی‏شدن باشیم. برای 
جلوگیری از ورود به این شــرایط متخصصان رشــته‏های 
مختلف باید دور هم جمع شــوند و برنامه‏ای بین‏رشته‏ای 

تعریف کنند تا روی موضوع خاصی کار کنند.«
انــواری به نبودن زیرســاخت‏های لازم بــرای فعالیت 
در این رشته‏ها اشــاره کرد و ادامه داد: »زیرساخت‏های 
برخی از این رشته‏ها هنوز به‌درستی تعیین نشده است. 
یکــی از معضلات دیگر این رشــته‏ها در ایران این اســت 
کــه گاهــی وزارتخانه‏های مربوط بــه بخش‏های مختلف 
یک رشــته بینارشــته‏ای از هم جداســت که نمونه آن را 
در رشــته انسان‏شناسی زیســتی می‏بینیم. دو وزارتخانه 
علوم و پزشــکی در ســال 1364 از هم جدا شــدند، اما 
الان برخی رشته‏ها میان این دو وزارتخانه مشترکند. این 
رشــته‏ها بودجه‏های متفاوتی دارند و شرایط فعلی باعث 
شده فعالیت در آنها برای دانشجویانی که در این رشته‏ها 

مشغولند مشکلاتی به وجود آورد. 
به‏عنوان مثال یک استاد در دانشکده زیست‏شناسی 
رشــته‏ای را ایجاد کرده، اما از ایران مهاجرت کرده است 

و حالا کســی نیســت که برنامه او را ادامــه دهد. همین 
ناهماهنگی‏هــا باعــث می‏شــود کــه گاهی یک رشــته 
مطالعاتی بین‏رشــته‏ای پــس از ســال‏ها فعالیت، دیگر 
دانشــجو نپذیرد. آیین‏نامه‏هایی بــرای حل برخی از این 
مســائل وجــود دارد، اما هنــوز نمی‏توان به‌درســتی در 

مطالعات میان‏رشته‏ای فعالیت کرد.«
ایــن اســتاد دانشــگاه بــه حضــور کمرنگ اســاتید 
علوم‏اجتماعــی در حــل پدیده‏های اجتماعــی در ایران 
اشــاره کــرد و گفــت: »در دوران کرونا به شــکل بســیار 
محدودی از اســاتید جامعه‏شناسی در ستادهای مربوط 
بــه کرونا دعــوت می‏شــد، البتــه آن هم زمانــی بود که 
ایــن بیمــاری تبدیل به معضل شــده بود. ازســوی‌دیگر 
می‏توانم به پروژ‏ه‏های دانشــگاهی مربوط به این رشته‏ها 
در حوزه فعالیتی جامعه‏شناســی پزشــکی اشــاره کنم؛ 
سلسله‌مراتب وحشتناکی میان پزشــکان و اساتید علوم 
اجتماعی وجود دارد که نمونــه آن را در انجام تحقیقات 
خود در این زمینه ‏دیده‏ایم. آنها اجازه نمی‏دهند به حوزه 
آنها نزدیک شــویم و دیوار بلندی کشیده‏اند. نمونه دیگر 
آن، یکی از پروژه‏هایی بود که در دوران کرونا انجام دادیم 
و برای آن نیاز به خون کسانی داشتیم که به‏دلیل ابتلا به 
کرونا جان‏شــان را از دســت داده بودند، اما با مشکلات 

زیادی در این مسیر روبه‏رو شدیم.«
انــواری تاکیــد کرد: »ما بایــد صدای خــود را به گوش 
کســانی برســانیم کــه در ســاختارهای کشــوری حضور و 
از مطالعــات میان‏رشــته‏ای اســتقبال می‏کننــد. آنها باید 
محدودیت‏ها را ببینند تا بتوان به سمت این رشته‏ها رفت و 
برای حضور دانشجویان در این رشته‏ها انگیزه ایجاد ‏شود.« 

به سازه‏های مفهومی جدیدی نیاز داریم �
ســومین ســخنران این نشســت علی 
جنادله، عضو هیئت‌علمی دانشگاه 
علامه طباطبایی بود. او درباره دیدگاه 
خود در مــورد وضعیت نهــاد دانش در 
ایران توضیح داد و گفــت: »جریان‏های قوی و متفاوتی 
وجود دارد که نمی‏تــوان منکر آنها بود. اگر دقیق‏تر نگاه 
کنیــم، باز هم ردپای مکتب نوســازی را در این جریان‏ها 
می‏بینیم. ما هنوز وقتی به تحولات جامعه نگاه می‏کنیم 
مثــاً تحولاتــی کــه در دانشــگاه رخ داده و می‏دهــد یا 
جنبش ســال 1401، باز هم متوجه می‏شــویم که هنوز 
مرکز ثقل یا مرکز تحلیل‏ها دوگانه ســنت ـ مدرنیته است. 
یعنــی ما ســعی می‏کنیم که تمــام اتفاقــات را ذیل این 
دوگانــه‏، مفهوم‏پــردازی کنیــم. نکته اینجاســت که در 
مرکزیت این‏ دوگانه، طبقه متوســط قرار می‏گیرد. طبقه 
متوســط عامل اصلی مدرن‏ســازی، ترقــی، خوبی و... 
به‌شــمار مــی‏رود. طبقــه متوســط منظــور یــک کلیت 
یک‏پارچــه بــدون جنســیت، فرامــرزی، فراقومیتــی و 
فرامذهبی اســت و اینگونه دیده می‏شود. یعنی به‌جای 
اینکه طبقه متوســط به‌عنوان گروهی از انسان‏های زنده 
با گوشــت و پوست و استخوان باشــند با یک موجودیت 

اثیری شناخته می‏شوند که نمی‏توان لمس‌اش کرد.« 
او ادامــه داد: »ما دیگر یک طبقه متوســط یک‏پارچه 
به‌معنای کلاســیک نداریم، طبقه متوسط درحال‌حاضر 
در تلاقی با پارامترهــای مختلف اجتماعی مثل قومیت، 
جنســیت و... بسیار متکثر شــده است. بخش عمده‏ای 
از طبقه متوســط خاســتگاه کارگری دارنــد. البته طبقه 
متوســطی که بیشــتر در تحلیل‏ها مدنظر است، تصویر 
یک مرد میانسال شیعه مرکزنشین است. یعنی اوست که 
ایــن طبقه را نمایندگی می‏کند؛ نیرویی که خودش را در 

کانون و مرکز تحولات می‏داند.« 
به گفتــه او، این نماینــده طبقه متوســط، باتوجه به 
مشــروعیتی که بــرای خودش ســاخته، در برابــر بروز و 
ظهــور هرگونــه نیــروی پیرامونی کــه در ایــن چارچوب 
نگنجد، مقاومت می‏کند: »این طبقه زمانی حضور شما 
را برمی‏تابد که آن گروه از جنســیت، قومیت و... خود را 
منتزع کند. در اتفاقات ســال 1401، بــاز هم تحلیل‏ها 

براساس دوگانه سنت و مدرنیته بود. 
یــا در انتخابات اخیــر که با وجود پاییــن بودن میزان 
مشــارکت، نماینــده اصلاح‏طلبان رأی آورد و شــاید هم 
آنها این اتفاق را به نام خودشان بزنند درحالی‏که اینطور 
نیســت. یا در زمینه اینکه کدام استان‏ها بیشترین رأی را 
به پزشــکیان یا حتی جلیلی داده‏اند، همــه اینها نیاز به 
ســازه‏های مفهومی جدیدی دارد که فراتر از این دوگانه 
سنتی ـ مدرنیته است. مثلًا زنان دیگر نمی‏خواهند ذیل 
مرکز مردانه کنشگری کنند، یا جوانان، دانشجویان و... 

هم همین‏طور.«
جنادلــه ادامــه داد: »کســانی کــه از میــدان قدرت 
تبعیــت،  مثــل  عادت‏واره‏هایــی  از  یکســری  آمده‏انــد 
پیــروی، فرمانبــری و اطاعــت و تعیین کــردن قدرت در 
منازعه و مناقشــه را با خــود دارنــد، عادت‏واره‏هایی که 
جهت‏دهنده کنش‏هایشــان اســت. مثلًا کســانی که از 
میدان بوروکراسی به دانشــگاه آمده‏اند، عادت‏واره‏هایی 
مثل تمکین به سلســله‌مراتب اداری، رزومه‏سازی و... را 
با خود می‏آورند یا کســانی از میــدان اقتصاد آمده‏‏اند با 
خود عادت‏واره‏هایی مثل سوداندیشی، محاسبه هزینه ـ 
فایده، لابی‏گری و... می‏آورند و همه اینها به کل زیســت 

دانشگاهی تسری پیدا می‏کند..«

شیرین احمدنیا، 
جامعه‏شناس و استاد 

 دانشگاه: 
بعد از مدتی که 
تغییرات جمعیتی 

اتفاق افتاد و 
متولدان دهه 60 
به ادامه تحصیل 

تشویق می‏شدند، 
عملًا تحصیلات 

عالیه به یک بازار 
اقتصادی پررونق  و 
دانشگاه‏ها به بنگاه 

اقتصادی تبدیل 
شدند. اوایل انقلاب 

با کمبود فضای 
تحصیلی روبه‏رو 

بودیم و گنجایش 
دانشگاه‏های 

دولتی محدود بود، 
اما کم‏کم انواع 

دانشگاه‏ها شکل 
گرفت که من نام آن 

را ظهور قارچ‏گونه 
دانشگاه‏ها گذاشتم


